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 :مطلب نهمادامه 

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، 
تفاوت مسأله اجزاء با مرّه  وتحریر محلّ نزاع  ،پیشینه تاریخی بحث ؛گرددگیری میپیذیل چند امر  که بحث از اجزاء می باشد

 خواهیم پرداخت.و عدم آن  اجزاء حث ازبامر چهارم یعنی  در ادامه به بیان ذکر شد.و تکرار 

 حث از اجزاء و عدم آنبچهارم: مر ا

 زرگانی همچونببر خلاف  ی مقام ثبوت کهیک :قابل تعقیب استدر دو مقام  ،مذکوربحث  بیان شد 1که در گذشته همانطور

مقدّماتی مورد  یبحثصرفاً به صورت  ،مطرح کرده اند ،و تنها بحثرا به عنوان بحث اصلی  آن که «یهلرحمة الله ع» محقّق خراسانی

به عنوان  و که در راستای بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مقام اثبات گریدیو بررسی قرار خواهد گرفت، 

 .قرار می گیرد مورد توجّه ،صلیبحث ا

 .ستا، لازم در لغت و اصطلاحمعنای اجزاء  مورد در ای مقدمّه ذکراین دو مقام،  هبقبل از ورود 

تصریح  4و ابن منظور در لسان العرب 3ه، ابن اثیر در النهای2هری در صحاح. جوی باشدمبه معنای کفایت  در لغت «اجزاء»کلمه 

استعمال  به همین معنانیز  در روایات متعدّد اجزاءمی باشد.  «اکتفاء»به معنای  نیز «جتزاءإ». «ی کفانیأأجزأنی الشیء »می کنند: 

ةن مات فی الحرم، فقد اجزأت عنه إ»شده است، مثل  اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر، اجزأ عنه ذلک »یا  5«الاسلام حجل

 .... و  6«الغسل

البتّه اجزاء و کفایت هر چیزی از خود، آنچه مکلّف انجام داده، نمی باشد. چیزی جز کفایت  ،اجزاء در ما نحن فیه نیزمعنای 

 ماجزاء و کفایت، نوعی قائم مقادر چون  ؛بود دواهخطرح ن قابل به نگاه دقیق، بوده وی و عرفی قابل طرح سامحه تبه نگاتنها 

به نگاه دقیق، قابل  ،خود آن شیء زاشیء این مقایسه انجام  دراین معنا،  در حالی که ،از شیء دیگر لحاظ می شود ئیشی بودن

 .تحقّق نیست

                                           
 54/11/1935جلسه ، 45شود به درس رجوع  -1
 51، صفحه 1صحاح اللغة، جلد  -5
 522، صفحه 1النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، جلد  -9
 54، صفحه 1لسان العرب، جلد  -5
 28 ، صفحه11 وسائل الشیعه، جلد ؛542، صفحه 5کافی، جلد  -4
 529، صفحه 5وسائل الشیعه، جلد  ؛51، صفحه 9کافی، جلد  -2

 58  اره درس:ـشم
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 5/11/1931 تاريخ:  
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 ،عنای لغوی و عرفی آن وجود نداردهر حال، برای اجزاء در اصطلاح علم اصول، همانند علم فقه، معنای خاصّی جدای از مبه 

عدم وجوب  ،اثر آن ،در بعضی از موارد ؛است برخوردار از آثار مختلفی ،کفایت و یا قائم مقامی، به حسب موارد مختلفتاً نهای

 .می باشد ب قضاءعدم وجو ،یگردو در بعضی  اعاده

 .گرددی پی گیری م - و اثباتاًثبوتاً  – م گذشتهدر دو مقا نآای اجزاء، بحث از نبا روشن شدن مع

 اولّ: مقام ثبوتمقام 

می باشد. ایشان  در الاحکام محقّق آمدی ند،رده اکبحث از اجزاء را در مقام ثبوت مطرح که نخستین کسانی  از ،به نظر می رسد

، دلالت عقلی و اقتضاء «یدلّ»که قطعاً منظور ایشان از  1«به یدلّ علی الاجزاء ام لا؟ الاتیان بالمأمورِ» :عنوان بحث می گویددر 

 .است

در عنوان نزاع در مقام ثبوت، با نگاهی تحقیقی و اشراف به عقلی علی ما فی تقریرات بحثه،  «علیه الله  مةحر» اعظم انصاریشیخ 

 .2«هل یقتضی الاجزاء ام لا؟ ،هاختلفوا فی انّ اتیان المأمورِ به علی وجه»بودن بحث اجزاء، می فرمایند: 

اگر مکلّف، مأمورٌ به را آن گونه » :که ، اینگونه بیان نموددر یک نگاه اجمالی را مقام ثبوت از اجزاء دربحث می توان این بربنا

تمام  آیا با انجام مأمورٌ به،» ی دیگرو به تعبیر «یا خیر؟ واهد بودخ تمقتضی اجزاء و کفایدهد، که متعلّق امر قرار گرفته، انجام 

 .«؟مطلوب مولی که داعی بر امر شده بود، محقّق می گردد یا خیر

 ،در عنوان بحث و با هدفی خاصّ ،«علیه الله  مةحر» شیخ اعظممثل در کلام که  ستاقیدی توضیح دو یازمند ن بحث،صیل فتامّا و 

 .ده استش وردهآ

از اجزاء در مقام طرح بحث  نیز «علیه الله  مةحر» 3ل، در کلام صاحب فصوایشانپیش از قید می باشد. این  «علی وجهه»اوّل  یدق

طرح کرده م ثبوتدر مقام  شیخمرحوم  و اثبات را در مقام قیدمرحوم صاحب فصول، این  هاین تفاوت کبا  ،ورده شده استآ

 چیست؟ «اتیان مأمورٌ به علی وجهه»مراد از که  است نآمهمّ هر حال،  هب .اند

 :چنین استبه تقریب ما که حاصل آن  دارند 4یشیفرما عبارت، در خصوص توضیح این «علیه الله  مةحر»محقّق خراسانی 

 :سه احتمال متصوّر است ،«علی وجهه» عبارت در معنای"

                                           
 144، صفحه 5الاحکام، جلد  -1
 18فحه صمطارح الأنظار،  -5
 112 صفحه الغرویه،الفصول  -9
في العنوان هو النهج الذي ینبغي أن یؤتی به علی ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن  وجهه الظاهر أن المراد من»می فرمایند:  81 صفحه کفایه الأصول،ایشان در  -5

فإنه علیه یکون علی وجهه قیدا توضیحیا و هو بعید مع أنه یلزم خروج  لا خصوص الكیفیة المعتبرة في المأمور به شرعایؤتی به بقصد التقرب في العبادة وجهه 
 الوجه المعتبر عند و لاحریم النزاع بناء علی المختار کما تقدم من أن قصد القربة من کیفیات الإطاعة عقلا لا من قیود المأمور به شرعا علی المختار  التعبدیات عن

ادة ما فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذکر علی تقدیر الاعتبار فلا بد من إر بعض الأصحاب
 یندرج فیه من المعنی و هو ما ذکرناه کما لا یخفی.
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 ،اگر مکلّفاین معنا که به  ،یود و اجزاء شرعی و عقلی آن باشدبا تمام ق آن، انجام «اتیان مأمورٌ به علی وجهه»مراد از   -1

قیود عقلی و  - ...رکوع و هارت، ذ در مأمورٌ به توسّط شارع مثل طیعنی قیود قابل اخ - قیود شرعیمأمورٌ به را با تمام 

 د یا خیر؟واهد بوخجزاء ی اقتضمانجام دهد،  - قصد قربت انندقیود غیر قابل اخذ در متعلّق، میعنی  -
اصل در قیود  یراز ؛باشد همین معنا ید مذکور،قمراد از  ی رسدمبه نظر می فرمایند:  خصوص این احتمالدر  ایشان

 ،«مأمورٌ به»لفظ ، به دلیل اینکه احترازی خواهد بود ،«علی وجهه» قید ،تفسیرین ااساس  بر وآنهاست احترازی بودن 

 دننمو با اضافهمرحوم شیخ  لذا ،در بر نمی گیردرا  عقلی قیودو  اجزاء ، ولیمی شود اجزاء و قیود شرعی شامل تمام

 .دنمی نمایاز محلّ نزاع خارج را ن آو ده نمو، احتراز «قطفشرعی  با اجزاء و شرایطمأمورٌ به اتیان »از  ،مذکورقید 
، به این معنا که اگر مکلّف، مأمورٌ به را با باشد با قیود و اجزاء شرعی فقط نآانجام  ،«علی وجههاتیان مأمورٌ به »مراد از  -2

مقتضی اجزاء ، دهدانجام  – قیود قابل اخذ در مأمورٌ به توسّط شارع مثل طهارت، رکوع و ...یعنی  –تمام قیود شرعی 

 خواهد بود یا خیر؟
ان نزاع که در عنو «همأمورٌ ب»کلمه چون  ؛یقیناً این احتمال منظور نیست»می فرمایند:  خصوص این احتمالدر ایشان 

این دلیل که مأمورٌ به ندارد. به وجود  «علی وجهه»قید نمودن و نیازی به اضافه  بوده، برای رساندن این معنا کافی دهمآ

را  «علی وجهه»قید  یا باید لذا تعلّق گرفته است. به آن ارعست که امر شاکه برخوردار از اجزاء و شرایطی  یعنی مرکّبی

توضیحی باشد، لازم می آید  ،علاوه بر اینکه اگر این قید توضیحی بدانیم که هر دو خلاف ظاهر است. و یا ئدزا

قصد قربت از قیود عقلی مأمورٌ به عبادی است، نه از قیود چون  ؛باشنداجزاء خارج  در بحث ، از محلّ نزاعیاّتتعبّد

 واضح البطلان. وهشرعی و 
باب در مأمورٌ به باشد، به این معنا که اگر یا استح ، قصد وجه یعنی قصد وجوب«وجهه یعلمأمور به اتیان »مراد از  -3

تضی اجزاء خواهد قاستحبابی را با قصد استحباب انجام دهد، ممأمورٌ به مأمورٌ به وجوبی را با قصد وجوب و  ،مکلّف

 یا خیر؟ بود
 قصد وجه ،نزد اکثر فقهاءاوّلاً چون  ؛قیناً مورد نظر نیستی یز،ناین معنا  »می فرمایند: صوص این احتمال خدر ایشان 

در خصوص عبادات معتبر ، آن را معتبر می دانندکه در مأمورٌ به معتبر نیست تا دخیل در اجزاء باشد و کسانی هم 

قصد اعتبار ثانیاً بر فرض  ؛ ومطلق مأمورٌ به است ،ما نحن فیه محلّ بحث ، در حالی کههر مأمورٌ بهدر نه  ،دانسته اند

چه خصوصیّتی در این قید وجود . لذا معتبر استمأمورٌ به  ئی می باشد که شرعاً درو اجزایکی از قیود  ن نیزآ، وجه

 .؟دارد که باید در عنوان نزاع آورده شود

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


